
ای مــردم! شــما را بــه خــدا ســوگند می‌دهــم کــه بیاییــد ایــن حالــت عنــاد و سرکشــی را از خــود 
ــود  ــی را از درون خ ــرور و خودبزرگ‌تربین ــر و غ ــده‌ی تکب ــه‌های گندی ــا ریش ــد ت ــم. بیایی دور کنی
ــه‌ای  ــن ضرب ــوگند بزرگ‌تری ــدا س ــه خ ــم. ب ــتی کنی ــود آش ــدای خ ــا خ ــد ب ــیم. بیایی ــرون بکش بی
کــه بشــریت می‌خــورد از همیــن کبریا�یــی و خودنگری‌هاســت »خطبــه ۲۳۴ نهج‌البلاغــه«. 
ــم  ــاس می‌کن ــامی، التم ــوری اس ــردمداران جمه ــام و ای س ــران اس ــما ای س ــه ش ــا ب مخصوص

ــن!  ــزان م ــود: عزی ــان فرم ــی مهرب ــان خمین ــام عزیزم ــه ام ــنیده‌اید ک ــر نش ــید. مگ ــردم باش ــزار م ــد خدمتگ ــه بیایی ک
امــروز آبــروی اســام وابســته بــه اعمــال مــا و شماســت. امــروز شکســت جمهــوری اســامی ‌برابــر اســت بــا شکســت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــر کف ــام در براب ــه‌ی اس ــروز هم ــام. ام اس

ــگار تحقیقــی،  ــاب وودوارد، روزنامه‌ن ــرس ترامــپ در کاخ ســفید« نوشــته‌ی ب کتــاب »ت
ــد ترامــپ ارائــه می‌دهــد.  تصویــری شــفاف و عریــان از دوران ریاســت جمهــوری دونال
ایــن کتــاب بــر اســاس مصاحبه‌هــای عمیــق و اســناد دولتــی و خصوصــی نوشــته شــده 
و بــه درگیری‌هــا، بحث‌هــا و نابســامانی‌های داخــل کاخ ســفید می‌پــردازد. وودوارد 
در ایــن کتــاب بــه روابــط غیرحرفــه‌ای و آشــفتگی‌های تیــم ترامــپ اشــاره می‌کنــد 
و نشــان می‌دهــد کــه چگونــه تصمیم‌گیری‌هــای ناگهانــی و تأثیرپذیــری ترامــپ 
ــاب  ــن کت ــت. ای ــرده اس ــل ک ــش تبدی ــط پرتن ــک محی ــه ی ــفید را ب ــش، کاخ س از اطرافیان
به‌طــور همزمــان بــا حضــور ترامــپ در کاخ ســفید منتشــر شــد و واقعیت‌هــای جدیــدی 
ــتند و  ــر مس ــک اث ــوان ی ــرس« به‌عن ــذارد. »ت ــش می‌گ ــه نمای ــفید ب ــل کاخ س را از داخ
واقع‌بینانــه، انحطــاط در دولــت امریــکا را بــه تصویــر می‌کشــد و واقعیت‌هــای 
ــه نمایــش می‌گــذارد. ایــن کتــاب در هفتــه اول بیــش  جدیــدی را از داخــل کاخ ســفید ب

ــت. ــروش رف ــه ف ــخه ب ــون نس ــک میلی از ی

بیــروت؛ خبرنــگار خط‌حــزب‌الله: پیش از  سرمقاله

طلوع خورشید، خیابان‌های منشعب از جاده 
فرودگاه که به ورزشگاه کمیل شمعون منتهی 
می‌شــد، مملــو از جمعیــت تشــییع‌کننده بــود. 
خانواده‌ها تماماً بیــرون آمده بودند تــا در آخرین 
دیدارشــان با مقتدای خود شرکت کنند، تا جا�یی که 
در خانه‌ها تنها کســانی ماندند کــه بیماری یا پیری 
مانع از حرکتشــان شــده بود. همه در تشــییع سید 

حضور داشتند.
در بیشتر عکس‌ها�یی که از ســید در تمام مسیرهای 
اختصاص‌یافته به آنها برافراشته شده بود، ، به ندرت 
می‌شــد تصویــری از او را بدون لبخد دیــد. انگار به 

مهمانان خود خوش‌آمد می‌گفت.
بر روی جــاده فــرودگاه، نزدیک بــه ورودی اردوگاه 
فلســطینی بــرج البراجنــه، جمعیت تقســیم شــد، 
کســانی که تازه از جنوب آمده بودند و کسانی که از 
خانه‌های اطراف بیرون آمده بودند: زنان به سمت 
خیابان‌های فرعی که در میانه راه به ســمت آرامگاه 
ســید می‌رفتند، پیچیدند، جا�یی که صبــح‌گاه محل 
زیارت مشــتاقان گریــه بــود، و در انتها به ســمت 
خیابان سفارت کویت و از آنجا به ســمت ورزشگاه 
هدایت می‌شــد، در حالی که مــردان راه خــود را به 
سمت پل فرودگاه سابق و از آنجا به سمت ورزشگاه 

ادامه دادند.

    موکب‌ها�یی که نخوابیدند
جوانان در هــر پیچی ایســتاده بودند و مــردم را به 
مکان‌های مجاز برای ورود راهنما�یی می‌کردند. این 
نظم و ترتیب در نقاط توزیــع چادرهــای امدادگران 
ســازمان بهداشــت اســامی و موکب‌های متعددی 
که با القاب شهید ســید نصرالله برپا شده بودند نیز 
مشــهود بود، اینجا موکــب »عزیز الامه« بــود، و در 
نزدیکی آن »موکب حســن ابــن الحســین«، »عزیز 
الــروح« و »ســید شــهداء الامــه«. فلســطینی‌ها نیز 
ســهمی از این موکب‌ها داشــتند، در ورودی اردوگاه 
برج البراجنه، جنبش جهاد اســامی یک موکب برپا 
کرده بود، جا�یی که بطری‌های آب که با تصویر »سید 
شــهداء الامه« و پرچم فلســطین پیچیده شده بود، 

توزیع می‌شد.
در طول مسیر جداکننده فرودگاه بیروت و پل فرودگاه 
سابق، جاده مملو از میزها�یی بود که از تشییع‌کنندگان 
با انواع غذاها پذیرا�یی می‌کرد. ایــن کار را از ســه روز 
قبل از تشــییع آغاز کرده بودند و در شب تشییع سید 
به اوج خود رسید، جا�یی که جاده فرودگاه »نخوابید«، 
و مردمش تا ســاعات اولیه صبح بیدار ماندند. شبی 
اســتثنا�یی بود، نه تنها به ایــن دلیل که جاده مســیر 
اجتناب‌ناپذیری برای کسانی بود که از جنوب و بقاع 
برای شرکت در تشییع می‌آمدند، بلکه به این دلیل که 

مردم برای روز بعد آماده می‌شدند.

    شبیه شب عاشورا
برای بسیاری از کسانی که از آنجا گذشتند یا آنجا بودند، 
شب تاریک، غم‌انگیز و ســنگین از فقدان بود؛ شبیه 
»شب عاشورا«، این را محمد مسلم می‌گوید، صاحب 
یکی از موکب‌های آنجا. بســیاری مانند او از »شبی که 
قبل از شهادت است« سخن می‌گفتند، جا�یی که مردم 
این جاده به طور خاص عادت داشتند همان مراسم را 

در شب شهادت امام حسین برپا کنند.
مردم از تشبیه ســید به امام حســین ابا نداشتند. 
»مســلم«، جوانی عضــو جنبش امل بــا تاکید بر این 
مفهوم می‌گوید؛ »امام حســین با طاغــوت عصر خود 
بیعت نکرد و سیدحسن نصرالله نیز همین راه را رفت«. 
بسیاری موکب‌های خود را تا صبح باز نگه داشتند، در 
حالی که در پس‌زمینه صدای سید طنین‌انداز بود. تا آن 
لحظه هیچ‌کس نمی‌دانســت که فردا چه خواهد شد، 
همه با یک سؤال ذهنشان مشغول بود: وضعیت چه 
خواهد شــد وقتی عمامه‌اش بر فراز پیکر خفته درون 

تابوت چوبی ظاهر شود؟

    بعد از سید...
عشــق به او تنها به پذیرا�یی از مهمان‌هــا و گریه‌های 
لبریز از انــدوه محدود نمی‌شــد، بلکه در ســرعت پر 
شــدن خیابان‌ها از تشــییع‌کنندگان نیز مشهود بود. 
هنوز ساعت به ۱۰ صبح نرسیده بود، یعنی سه ساعت 

 A3( نشــریه خط حــزب الله هر هفته در ســه قطــع

،A4 و نســـخه تابلواعلانات( منتشر می‌شود. شما 

می‌توانید با نصب نسخه تابلواعلانات در مساجد، 

هیئات، پایگاه‌های بسیج، مراکز فرهنگی، توزیع در 

نمازهای‌جمعه و بازنشر در فضای مجازی در انتشار 

معارف انقلاب‌اسلامی، ایفای نقش داشته باشید.  دریافت از طریق رمزینه

کلام امام، نقشه راه انقلاب  

در این چند روزی که بــه ماه‏‎ ‎‏مبارک رمضان مانده به فکر 
باشــید؛ خود را اصلاح کــرده، توجه به‏‎ ‎‏حــق تعالی پیدا 

نمایید؛ از کردار و رفتار ناشایســتۀ خود اســتغفار کنید؛ اگر‏‎ ‎‏خدای نخواســته 
گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان‏‎ ‎‏توبه نمایید. زبان را 
به مناجات حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک‏‎ ‎‏رمضان از شما غیبتی، 
تهمتی و خلاصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی‏‎ ‎‏با نعم الهی و در مهمانسرای 
باری تعالی آلوده به معاصی باشید. شما در‏‎ ‎‏این ماه شریف به ضیافت حق 
تعالی دعوت شــده اید:‏‏ دُعیتُم فیــهِ اِلیٰ ضیافة الله ‏‎ ‎‏خــود را برای مهمانی با 
شکوه حضرت حق آماده ســازید. لااقل به آداب‏‎ ‎‏صوری و ظاهری روزه پایبند 

باشید.    امام خمینی، کتاب جهاد اکبر، ص25

خود را برای مهمانی با شکوه حضرت 
حق آماده سازید

هر کسی از خود بگذرد راهش به سوی خدا باز میشود

تفسیر  

ذره‌بین  

تش 
ّ
چرا حاضر نیستند بلند شوند و بگویند »آقا، شما جاى من بنشین؟« چرا؟ عل

چیست؟ خودخواهى؛ این برمی‌گردد به خودخواهى. خودخواهى همان چیزى 
اســت که تمام تعلیمات دین با آن دارد می‌جنگد. اصلاً انبیــاى الهى و بندگان 
شى دستشان گرفته‏اند و بر سر آن فیلى که نامش »من« 

ّ
شایسته‏ى خدا یک چک

است، دارند می‌کوبند؛ تمام تعلیمات دین اصلاً این است. هر کسى از خودش 
خارج شد، هر کسى از آن منِ خودش گذشت، هر کسى غرور و تکبّر و خودخواهى 
نداشت، راهش به سوى خدا باز است؛ هر کســى که اسیرِ »من« بود، راهش به 

سوى خدا بسته است.    1361/03/07      |    بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه تفسیر سوره مجادله

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اختری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی 
پنج‌شــنبه شــب نهم اســفندماه، در منــزل خانواده‌های فرماندهان شــهید 
حزب‌الله لبنان، شــهیدان سیدحسن نصرالله، سیدهاشــم صفی‌الدین، علی 
کرکی، فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، حسین هزیمه، سهیل حسین حسینی و محمد 
عفیف حضور یافت و ســام، تبریک و تســلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را 
به خانواده‌های معظم این شــهیدان ابلاغ کرد. در این دیدارها، خانواده‌های 
معظم شهدا نیز در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 
بر ایستادگی در مسیر افتخارآمیز شهدا و ادامه مسیر پرقدرت فرماندهان شهید 
حزب‌الله تا رسیدن به سرمنزل مقصود و نابودی رژیم صهیونی تأکید کردند.  
اهدای یک جلدکلام‌الله مجید و هدایا�یی به رســم یادبود از سوی رهبر انقلاب 

اسلامی به خانواده‌های شهدا، پایان بخش این دیدارها بود.

ماه رمضان، ماه تضرع و جهاد است

فرازی از وصیت‌نامه شهید »علی کسا�یی«

بیایید خدمتگزار مردم باشید...

یکــی از مهم‌تریــن وظایــف مــاه رمضــان همیــن حضــور مردمــی و حضــور در کنــار مســتضعفان و 
ــاه  ــم م ــان، ه ــاه رمض ــت. م ــی اس ــاف اله ــا الط ــت، اینه ــی اس ــات اله ــا توفیق ــت... اینه ــتمندان اس مس
ــر 

ّ
ــت قلــب، تقــرّب بــه پــروردگار عالــم، پاکیزگــی روح، توجّــه و تذک

ّ
تضــرّع اســت، هــم مــاه جهــاد اســت... رق

ــه دشــمن در روز قــدس...  ــه‌‌ی ب ــا بســیاری از معــارف الهــی و اســامی، و ضرب ــت، آشــنا شــدن ب ــه معنویّ ب
ــت را از لحــاظ مــادّی و معنــوی پیــش خواهــد بــرد و همــه‌‌ی مشــکلات را 

ّ
همیــن روحیــه اســت کــه مل

برطــرف خواهــد کــرد، و بــه توفیــق الهــی شــما را بــه اوج حرکــت الهــی و معنــوی کــه اســام بــرای جامعــه‌‌ی 
مســلمان در نظــر گرفتــه اســت، خواهــد رســاند. امیدواریــم خــدای متعــال ایــن توفیــق را بــه همــه عنایــت 

ــر ــعید فط ــد س ــاز عی ــای نم ــات در ‌خطبه‌‌ه ــد. ۱۴۰۲/۰۲/۰۲    |    بیان کن

خطبه های انقلاب  

منشور معنوی انقلاب  
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حدیث زندگی  

ــک  ــه ی ــاه -ک ــن م ــود در ای ــدگان خ ــد از بن ــی خداون ــت. پذیرا�ی ــی اس ــت اله ــاه ضیاف ــان[، م ــن ماه]رمض ای
ــر و  ــردن اج ــف ک ــرت و مضاع ــت و مغف ــای رحم ــودن دره ــت از گش ــارت اس ــت - عب ــوی اس ــی معن پذیرا�ی
ثــواب اعمــال خیــری کــه بنــدگان در ایــن مــاه انجــام می‌دهنــد. روزه‌ی مــاه رمضــان هــم یکــی از مــواد همیــن 
ــی روزه‌دار  ــارت قلب ــه‌ی طه ــاد زمین ــان و ایج ــه‌ی روح انس ــه‌ی تصفی ــه مای ــت، ک ــی اس ــم اله ــت عظی ضیاف
اســت. امــام ســجاد در خطبه‌�یــی فرمــود: »شــهر الطّهــور و شــهر التمحیــص«)1(؛ رمضــان، مــاه پــاک شــدن 

ــای 44 ــجادیه، دع ــه س ــت.     ۱۳۸۴/۰۷/۲۹     |      1. صحیف ــرت اس ــاه مغف ــب و م ــارت قل و طه

ماه رمضان، ماه طهارت و پاک شدن است

به صرف کتاب   

قبل از شــروع مراســم، که اتوبان اســد و خیابان‌های 
مجــاور آن از تشــییع‌کنندگانی که کنار جاده نشســته 

بودند و منتظر شروع مراسم بودند، لبریز شده بود.
 آنچه در این سیل جلب توجه می‌کرد، خجالت مردم از 
بلند کردن عکس‌های شهدای خود در حضور سید بود، 
زیرا عکس‌های شهدایشــان کوچکتر از عکس صاحب 
مراسم بود، به اندازه کمی بزرگ‌تر از یک »دکمه« روی 
سینه پدر، مادر، خواهر یا یکی از بستگانش. در حالی 
که عکس‌های بزرگ شهدا بسیار کم بود در مقایسه با 
عکس‌های بزرگ از سید. شاید به این دلیل که »بعد از 
سید همه چیز آسان شــده است«، این را زنی می‌گوید 
که عکس دو پسر خواهرش، مصطفی و مجتبی ناصر را 
در دست دارد. دو جوانی که در جنگ اخیر به شهادت 

رسیدند.
او می‌گوید: »ممکن است برخی باور نکنند که ما مرگ 

فرزندانمان را باور کردیم اما مرگ سید حسن نصرالله را 
باور نکردیم«. زیرا تا لحظه‌ای که تابوت را دیدم، هنوز 
»ذهنم آن را درک و باور نکرده بود«. و این حالتی است 
که بســیاری از کســانی که هفته پیش در تشــییع سید 
شرکت کردند و او را تا حدی دوست داشتند که غیابش 

را باور نمی‌کردند، تجربه کردند.
این حس و حــال را به وضــوح می‌شــد در لحظه ورود 
ماشــین حامل پیکر شهدا به ورزشــگاه دید و فهمید. 
تشییع‌کنندگان که از ســاعت‌ها قبل نشسته بودند و 
شعار داده بودند و اشــک ریخته بودند، در این لحظه 
چنان ضجه زدند و بر ســر و ســینه می‌کوبیدند که تو 
گو�یی سید همین دیروز به شهادت رسیده و نه پنج ماه 
پیش! داغ او تازه بود. به تازگی و گرمی اشک‌ها�یی که 
نه دیگر قطــره قطره، بلکه همچــون جو�یی باریک بر 

صورت‌های برافروخته روان بود.

    کجاست نصرالله...
»زینب فرحات« یکی از کســانی بود که منتظر رسیدن 
تابوت بودند تا باور کنند. فرحات ایــن را با صدا�یی 
گرفته می‌گوید. این زن هفتاد ســاله که بــا فرزندان و 
نوه‌هایش آمده بود، هــر بار که نام نصرالله بــا کلمه 
شهید قبل از آن ذکر می‌شــد، گریه می‌کرد. وقتی صدا 
فریاد می‌زنــد »کجاســت نصــرالله... کجاســت...«، 
گریه می‌کند. و هر بار کــه صدا از بلندگو دوباره پخش 
می‌شــود، او دوباره گریه می‌کند، گو�یــی که آن را برای 
اولین بار می‌شنود. و همین طور ادامه می‌یابد. گریه 
می‌کند، ســپس اشــک‌هایش را پاک می‌کند و دوباره 
گریه می‌کند، و بســیاری مانند او، چه از مردم عادی و 
چه از داغ‌دارانِ شــهید داده، زیــرا »واقعه امروز بزرگ 
اســت«. ایــن جمله را مــادر یکی از شــهدا کــه عکس 
پسرش را روی ســینه‌اش و عکس دو سید را در دستش 
و پرچم حزب الله را حمــل می‌کرد، گفــت. او از جنوب 
آمده بود تا »ســید را بدرقــه کند«، و گفت بــه جنوب 
بازمی‌گردد تا روز دوشنبه در تشییع شهید سید هاشم 

صفی‌الدین شرکت کند.

    اندوهی که به تأخیر افتاده بود فوران کرد
گو�یی مردم تنها با ورود ماشینی که تابوت‌ها را حمل 
می‌کرد، شــهادت ســید را باور کردنــد. اندوهی که به 

تأخیر افتاده بــود، یک‌باره فوران کرد و ســیل اشــک 
از چشمان کســانی که برای تشییع »پدرشــان« جمع 
شــده بودند، جاری شد. اشــک‌ها برای مدت طولانی 
جاری شد تا جا�یی که چشم‌ها قرمز شد، گو�یی که این 
لحظه‌ای بود که آنها باور کردند که او برای همیشــه از 

میانشان رفته است. 
این فقدانــی عادی نبــود، و مختص به یک نفر نبود. 
فقدانی جمعی بود، فقدانی به اندازه جهان، که صدها 
هزار نفر آن روز در خیابان‌ها و جاده‌ها تجربه کردند. و 
در لحظه‌ای که صدای سید برای آخرین بار طنین‌انداز 
شد و به آنها خطاب کرد »ای شریف‌ترین و کریم‌ترین 
مردم«، مــردم با فریاد واکنش نشــان دادنــد، قبل از 
اینکه آرام بگیرند و مشت‌های خود را با فریاد »لبیک 
یا نصرالله« بلند کنند. این سید است. این سیدحسن 
نصرالله است که انگشــت خود را بلند می‌کرد و صدها 
هزار مشــت در مقابلش با فریــاد »لبیک یا نصرالله« 
بلند می‌شد، و روز یکشــنبه پنجم اســفند صدها هزار 
تشــییع‌کننده نیز با صــدای او فریاد زدنــد »لبیک« و 
»هیهــات منــا الذلــه«، قبــل از اینکه دوباره بــا عبور 
جنگنده‌های اســرائیلی برای دو بار متوالی از آســمان 

بیروت، آن را تکرار کنند.

    چهار جنگنده در آسمان
چهار جنگنده‌ای که از فراز جمعیت با ارتفاعی بســیار 
پایین گذشــتند، با فاصلــه زمانی حدود دو ســاعت، 
دیوار صوتی را شکســتند و شــاید آن باند جنایتکاری 
که اینها را فرســتاده بود، گمــان می‌کرد مردم با دیدن 
جنگنده‌ها می‌ترســند و نظم مراســم به هــم می‌ریزد 
اما نه تنهــا چنین نشــد بلکــه در حرکتی غیــرارادی و 
جمعی که از اعماق دل و روح جمعیت برمی‌خاســت، 
همه مشت‌های خود را به سوی آســمان گره کرده و با 
فریادی که آغشــته به بغض و کینه بود، شعار دادند؛ 

»الموت لاسرائیل«.
 

    وداع آخر
آن مشــت‌های بلند شده به سمت آســمان صحنه‌ای 
عادی نبود، بلکه سیلابی بود که از آرامگاه سیدحسن 
نصرالله تا قلب ورزشــگاه امتــداد داشــت، جا�یی که 
حرکت تقریبــا غیرممکن بود بین خیابان‌های شــهید 
سلیمانی و ســفارت کویت، زیرا مردم پس از پر شدن 

ورزشگاه از تشییع‌کنندگان، در آنجا مستقر شدند.
مراسم رســمی تقریباً ظهر آغاز شــد و تا عصر به طول 
انجامید. ازدحام جمعیت چنان بود که خواندن نماز 
بر پیکر شهدا و انتقال آنها از ورزشگاه به محل تدفین 
سید، بســیار بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، طول 
کشــید. چرا کــه خیابــان منتهی بــه آرامــگاه، مملو از 

جمعیت بود.
 جمعیتــی که در ســرما ســاعت‌ها مضطــرب و منتظر 

بودند تا برای آخرین بار با مقتدای خود وداع کنند. 

ی    وم الله
آن روز در تاریخ لبنان و بلکه مقاومت یک روز تاریخی 
و یوم‌الله شــد. روزی که بیش از 700 خبرنگار از سراسر 
دنیا ثبت کردنــد، ریشــه‌های مقاومت قوی‌تــر از آن 
است که با بمب و موشک نابود شود. چرا که مقاومت 
در دل و جان این مردم ریشــه کرده است. و تنها مردم 
لبنان نبودند که آن روز ســوختند و گریستند. عاشقان 
سید از حدود 80 کشــور دنیا در بیروت حضور داشتند 
و این حضور نشــان داد که پیام و راه ســید منحصر به 
مرزهای لبنان نیست. هرکجا مظلومی هست و هرکس 
کــه آزاده اســت، خــود را مخاطب پیــام آزادی‌بخش 
ســید می‌بیند و می‌داند.  آنها از همــه ایدئولوژی‌ها، 
زبان‌ها، باورها، رنگ‌ها، ادیان و وابستگی‌ها آمدند و 
به زبان‌های عربی و غیر عربی گفتند: لبیک یا نصرالله. 
این عــاوه بر تعــداد زیادی از کســانی بود کــه آرزوی 
حضور داشــتند و با قلب، آگاهی و وجدان خود حاضر 
شدند، اما به دلایل مختلف نتوانستند و شرایط، مانع 

حضورشان در جمع عاشقان شد.

    تو را چه باید نامید؟
تو را چــه بنامیم؟ ای عاشــق انقلابیون، عاشــق فقرا، 
عاشــق مظلومــان و درمانــدگان، رهبر، سیاســتمدار، 
رزمنــده، پــدر، معلــم و... تــو چنــان زیســتی کــه بر 
شانه‌هایت آرزوها و نگرانی‌های ما را برای رسیدن به 
آزادی و کرامت حمل می‌کردی و آن روز ما تو را با اشک 
و فریادهای خود بدرقه کردیم؛ بدورد ای مجاهد کبیر! 
ما از دیدن دوباره آن لبخند زیبا محروم شدیم اما روح 
تو راه به ما نشــان خواهد داد و مــا در این راه و بر این 

عهد استوار می‌مانیم. 

آخرین خبر    

   حضور نماینده رهبر انقلاب اسلامی در منزل خانواده‌های   
فرماندهان شهید حزب‌الله لبنان در بیروت

۴۸۶
هفته‌نامـــــــــــــه خبری-تبیینـــــــــــــی جامعـــــــــــــه مؤمـــــــــــــن و انقلابـــــــــــــی     |     ســـــــــــــال دهـــــــــــــم، شـــــــــــــماره ۴۸۶     |     هفتـــــــــــــه  دوم اســـــــــــــفند ۱۴۰۳   |     

روحِ سیّد  و  راهِ ما
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